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یک گزارش هفتگی پرطمطراق
همه ما بارها گزارش هفتگی 
خورده‌ایم. گزارش هفتگی 
همان گــرم کــردن دوباره 
غذاهای چند روز گذشــته 
است؛ کاری که مامان‌ها را 
از زحمــت یک وعده پخت و پز و البته غذاهایی 

که یخچال را پر کرده‌اند، راحت می‌کند. 
یکشــنبه حاصل کار چند ســاله مرکــز الگوی 
اسلامی ایرانی پیشرفت به طور رسمی، آن هم 
از ســوی رهبری، ابلاغ شد و در دسترس همه 
قرار گرفت؛ یک سند بالادستی که بناست مسیر 
حرکت ایران را برای بیش از 4 دهه آینده روشن 
کند. دقیق‌تر بخواهیم بگوییم، تا سال 1444، 

یعنی 40 سال پس از سند چشم‌انداز. 
بخش اول این سند مبانی نظری است. بی‌شک 
تنظیم‌کننــدگان آن زمان زیادی صرف این کار 
کرده‌انــد که کلمات دقیق به کار ببرند و چیزی 
از قلــم نیفتد. حاصل کار البته خلاصه همه آن 
چیزهایی اســت که در دین و زندگی دبیرستان 
خوانده‌اید: خدایی هست و آخرتی، رسولانی 
آمده‌اند و ما پیرو آخرینشــان هســتیم، انسان 
موجود اجتماعی اســت و از این دست چیزها. 
اما تبدیل جهان‌بینی و آیین اسلام به چند گزاره 
بی‌روح در سندی که خودش با صفت اسلامی 
خوانده شده است، چه لزومی دارد؟ اینها برای 
هیچ مســلمانی مورد مناقشــه نیســتند که به 

شفاف کردن نیاز داشته باشند.  
سند بیش از آنکه الگو باشد، به چشم‌انداز شبیه 
اســت. برای مثال، این بار بــه جای قدرت اول 
منطقه، دهمین اقتصاد بزرگ دنیا هدف‌گیری 
شده است. البته الهام‌بخشی در چشم‌انداز هم 
جایش را به بنیان‌گذاری تمدن نوین اســامی 
داده؛ تعبیــری کــه پس از ســال‌ها به اســناد 

بالادستی هم راه یافته است.
از همه مهم‌تر تصوری اســت که پیش از این از 
الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت وجود داشت؛ 
یافتن راهی برای دوگانه‌های توسعه و عدالت، 
عقل و نقل و علم و دین، نه اینکه »نظریه‌پردازی 
بــرای تبیین عدم تعارض دوگانه‌ها« را همچون 
یک بخشنامه اجرایی از نهادهای علمی کشور 

بخواهد. 
بــه صراحت، تدابیر پنجاه و شــش‌گانه ســند 
مذکور عنوان و موضوع تازه‌ای ندارند و بسیاری‌ 
از آنها در اســناد بالادســتی دیگر و حتی زبان 
اربابــان تریبون وجود داشــته‌اند و دارند. گویا 
مرکــز الگوی پیشــرفت دل از آنچه پیش از این 
تولید شــده، نکنده اســت و الگوی ارائه‌شــده 
آن از ایــده یک‌خطــی انقــاب که توســعه در 
کنار دینداری اســت، فاصلــه نگرفته. آیا توجه 
به خانواده، عدالــت و معنویت و امید به تعالی 
آنها تنها شــاخصه‌های الگوی ایرانی اسلامی 
پیشرفت هســتند؟ الگو بناســت راهی واقعی 
برای دوگانه عدالت و توسعه بیابد، برای دوگانه 
فرصت‌های مساوی زنان و تاکید بر نقش مادری 
یا همــه گفته‌های چند دهه اخیر. مرکز الگوی 
پیشرفت از پختن غذایی این‌چنین پیچیده که 
از عهده‌اش خارج بوده، خســته شده و ما را به 

یک گزارش هفتگی مهمان کرده است.  
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ارز بی‌سامان
دکتــر فتوحی در مصاحبه‌ای با خبرنگار فارس گفته بود که مدتی پیش او و 12 نفر دیگر 
از روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور به معاون‌اول رئیس‌جمهور نامه نوشتند و در آن 
از نیاز دانشــگاه‌ها به ارز دولتی برای تعامل با دانشگاه‌های خارجی گفتند. طبق گفته 
فتوحی، پس از این نامه جهانگیری قول داد این مشکل حل شود و آیین‌نامه‌ای از طرف 
بانک مرکزی صادر شده که قرار است به دانشگاه‌ها برای برگزاری همایش‌ها، فرصت‌های 
مطالعاتی و اســتفاده از مجلات علمی ارز دولتی ارائه شود. اما به گفته وی، تاکنون این 
قول عملی نشده و از طرف دیگر معلوم نیست منظور آیین‌نامه از »ارز دولتی« ارز 4200 

تومانی اســت یا 8 هزار تومانی. دکتر فتوحی، از ما به شــما نصیحت، حواستان را جمع 
کنید کلاه سرتان نگذارند! معاون‌اول رئیس‌جمهور تبحر زیادی در ایجاد نرخ‌های جدید 
دولتی دارد! یکهو می‌بینید دلار دولتی 20 هزار تومانی به دانشگاه تخصیص می‌دهند و 
هرچه هم بگویید »ما را به خیر تو امید نیست« گوششان بدهکار نیست و به زور به ما دلار 
می‌دهند و همه با هم می‌رویم زیر قرض! دانشگاه هم که زورش فقط به دانشجو می‌رسد، 
برای حل بحران ســنوات را می‌کند 4 ترم. لابد برای این ارز 20 هزار تومانی یک اسم هم 

تعیین می‌شود! مثلا ارز »اسحاق – محمود« یا ارز »سامان« یا حتی ارز »بی‌سامان«!
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عکس خبری

غرفه‌ پرماجرا
امــروز آخریــن روز از کار غرفــه »ســامت روان 
جوانان و نوجوانان« است؛ غرفه‌ای جذاب که با 
همکاری مرکز مشاوره و کانون همیاران سلامت 
روان از شــنبه جلــوی شــریف پلاس برپاســت 
و در آن هــم می‌توانیــد از مشــورت مشــاوران 
روانشناســی و تغذیــه بهره ببرید، هم حســابی 
بازی کنید. تست‌های مختلفی مثل افسردگی 
و اســترس از متقاضیان گرفته می‌شــود و پس 
از آن روانشناســان بــه آنها مشــاوره می‌دهند. 
بازی‌های جذابی هــم در انتظار شماســت؛ از 
فوتبال‌دســتی و شــطرنج گرفته تــا بازی‌های 
پرتحرک همراه با جایزه و یک بازی کارآگاهی در 

سطح دانشگاه.

دوستم تازه از آمریکا برگشته و یک  گزارش
بــازی فکری با خود آورده بود. یک مائده خسروی‌زاده

بــار که با یکــی از بچه‌ها بازی می‌کرد، پرســیدم »این 
چیه؟« گفت: »SET«. ایســتادم و بازی‌شان را دیدم و 
بعد از 2، 3 دقیقه وارد معرکه شــدم و راســتش هنوز از 

معرکه بیرون نیامده‌ام!
به واســطه علاقه زیادم به بازی فکری و اینکه همیشه 
یک بازی جدید جذاب همراهم دارم، هر بار که به دفتر 
روزنامه شریف می‌رفتم، سردبیر می‌گفت: »یک برنامه 
 SET بــازی فکری تو دفتر روزنامــه بذاریم. اصلا لیگ
برگزار کنیم. به برنده‌ها هم جایزه بدیم« و این شده بود 

مکالمه هر روز من و سردبیر.
تصمیم گرفتم به این دور باطل پایان بدهم و گفتم: »یا 
هفته بعد یا هیچ‌وقت!« و این بود که لیگ SET شــنبه 
21 مهرماه 1397 در دفتر روزنامه شــریف برگزار شد. 
اطلاع‌رسانی برای ثبت‌نام در کانال روزنامه و کانال‌های 
مرتبط انجام شــد و 33 نفر ثبت‌نــام کردند. از بین این 

افراد 12 نفر با بازی SET آشنا بودند.
بــرای هماهنگی با همه افراد تمــاس گرفتم و آنها را به 
گروه‌های 4 و 5 نفری افــراز کردم. قرار بود از هر گروه 
2 نفــر به مرحلــه بعد راه پیــدا کنند و آنها هــم دوباره 
گروه‌بنــدی شــوند و از هرگــروه 2 نفر بــه مرحله بعد 

بروند و... 
برنامه با حضور گروه اول ســاعت 10:30 شروع شد. 
4 نفر هم لحظه آخر آمدند و به مســابقه پیوستند. کلا 
6 گروه با هم رقابت کردنــد. یکی از گروه‌ها همگی از 
دانشــکده ریاضی بودند و به دلیل رقابت سختشــان 
تصمیم گرفتیــم 3 نفر از آنها صعود کنند. کلا به دلیل 
دانشــجویی بــودن فضا مجبور شــدیم بارها در لحظه 
قوانین صعود به مرحله بعد یا گروه‌بندی را عوض کنیم.

در مرحلــه بعد 15 نفر در 3 گروه 5 نفــره با هم رقابت 
کردنــد. یکــی از این 3 گروه رقابتشــان شــدید بود و 

مجبور شدیم 2 دســته کارت را وارد بازی کنیم. اتفاقا 
بــا ورود کارت‌های جدید روند بازی عوض شــد و یکی 
 SET از دانشجویان ورودی صنایع که بار اول بود بازی
را می‌دید، توانست امتیاز خوبی بگیرد. به دلیل رقابت 
شدید این گروه، باز هم 3 نفر از آن صعود کردند و مرحله 

بعد با 7 نفر ساعت 17:30 شروع شد. 

فینال ترسناک دخترانه
4 نفر فینالیست انتخاب شدند که3 نفرشان از دانشکده 
ریاضی و یک نفر همان دانشجوی ورودی صنایع بود. 
جالب بود که همه فینالیست‌ها دختر بودند و هیچ‌کدام 
از پســرها به ایــن مرحله نرســیدند. نگین اشــرفی، 
نیلوفر شــرفی، یاسمن‌ســادات طباطبائی و سیمین 
میرعسکرشاهی 4 فینالیســت قدر بودند که روی هوا 

ســت می‌گفتند. این رقابت در سکوت در دفتر روزنامه 
برگزار و در آخر با چالشی از طرف داور تمام شد: اینکه 
بدون دیدن می‌توان فهمید کارت آخر ســت چیست. 
بحث بیــن ریاضی‌ها در مورد اثبات ریاضی کارت آخر 
چنــان بالا گرفت که خــود فینال به مــدت 20 دقیقه 
فراموش شــد و بقیه افراد غیرریاضی تماشاگر مکالمه 
عجیب و نامانوس بین 3 دختر ریاضی‌خوانده بودند. 
در نهایت به ترتیب یاسمن‌سادات طباطبائی و سیمین 
میرعسکرشاهی پیروز شدند که طبق قولمان به زودی 
با حضور مســئولان کشوری و لشکری ارشد روزنامه به 

آنها certificate نامعتبر انگلیسی تقدیم خواهد شد.
نکته جالب مسابقه این بود که در تماس با بیشتر افراد 
برای هماهنگی، حرف آخرشان این بود که دفتر روزنامه 

شریف کجاست؟ 

مسابقه SET با یک درس بزرگ برای همگان برگزار شد

سر به سر بچه‌های ریاضی نگذارید
بررسی نشریات بر اساس توالی زمان انتشار 
آنهاســت و تقدم و تاخرشــان در این ستون 

هیچ معنای دیگری ندارد.

Ó	 نشریه‌ای که هفته‌ پیش منتشر شد و به میز
نشریات آن هفته نرسید، نشریه‌ »عطش« 
جامعه‌ اســامی شریف بود که کمی دیر به 
میدان نشریات دانشجویی بازگشته بود. در 
این شماره از عطش - همان‌طور که انتظار 
می‌رفت - بــه موضوع جذاب)!( ورودی‌ها 
همچون دیگر نشریات پرداخته شده بود. 
عطش در این ویژه‌نامه سعی در برانگیختن 
روحیــه‌ نه‌چندان زنده‌ مســئولیت‌پذیری 
و دغدغه‌منــدی دانشــجویان داشــت و 
امیدوارانــه تــاش می‌کــرد دانشــجویان 
ورودی نیز به قافله‌ پرشمار این دانشجویان 
نپیوندند. صفحه‌آرایی این شماره‌ روزنامه‌وار 
جامعه جذابیت بصری چندانی نداشت و 
مخاطب را در میــان انبوهی از المان‌های 

طراحی سردرگم می‌کرد.
Ó	 میــدان انقــاب« دیگــر نشــریه‌ای بود«

کــه طبق قرار هفتگی خود منتشــر شــد. 
دوره‌ جدید نشــریه‌ بسیج را با صفحه‌آرایی 
و طراحــی نســبتا شــکیلش می‌تــوان از 
نمونه‌هــای موفــق نــوآوری در طراحــی 
نشــریات دانشگاه دانست. میدان انقلاب 
در این شــماره نفت و تحریم آن را به عنوان 
پرونده‌ ویژه‌ خود برگزیــده و برای حل این 
معضل راهکار بورس نفت را ارائه داده بود. 
هفته‌های پیش‌تر نشــریه‌ »رمــز عبور«، از 
دیگر نشــریات این تشکل، مبسوط‌ به این 
موضــوع پرداخته بــود و به نظر می‌رســد 
بازگویــی این راهــکار در یک بســتر دیگر 
جذابیتی نداشــت. محتــوای روز و عمدتا 
سیاسی نشــریه‌ بســیج، اگرچه از تنوعی 
قابل قبول برخوردار بــود، اما گاهی غلبه‌ 
وجه تبلیغی بر اســتدلالی در آن از اعتبار 

متن می‌کاست. 
Ó	 نشریه‌ »بامداد« کانون شعر و ادب دانشگاه

هفته‌ گذشته شماره‌ مهرماه خود را منتشر 
کــرد. این نشــریه هم به مســاله‌ ورودی‌ها 
پرداخته بود بــا این حال ماهیت ادبی‌اش 
سبب شده بود بامدادی‌ها به سبکی دیگر 
به استقبال ورودی‌ها بروند؛ استقبالی که 
به صورت‌های گوناگونی همچون داستان 
و یادداشــتِ درددل‌گونه نمــود یافته بود. 
صفحه‌آرایی بامــداد به ثبــات رویه و بلوغ 
قابل قبولی رســیده اســت امــا از برخی 
اشــکالات گوناگون ویرایشــی این نشریه‌ 
ادبی نمی‌توان گذشــت. در بحث محتوا، 
بچه‌های کانون شــعر و ادب باید بیشتر به 
ارائــه‌ محتــوای تحلیلی ادبیــات بپردازند 
و بامداد تنها بســتری برای نشــر محصول 
نهایی ادبیات همچون شعر، داستان، ترانه 
و ... نباشد، به خصوص که مخاطب گاهی 
در این نشــریه با آثار نه‌چندان ارزشمندی 

مواجه می‌شود.

حسام‌الدین میرجلیلی 

میز نشریات
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چند قدم مانده به توزیع شکیل نشریات
در جلسه اخیر کمیته ناظر بر نشریات که شنبه برگزار شد، 2 تصمیم درباره عموم نشریات 
دانشگاه گرفته ‌شد. اول بحث معروف جایگاه نشریات بود. در جلسه تابستان کمیته ناظر بر 
نشریات، 5 نقطه از دانشگاه که در آنها بیشتر تردد صورت می‌گیرد، در نظر گرفته شد تا در 
آنها جایگاه‌های نشریات قرار گیرد: بین شهید رضایی و سلف، جکوز، درِ شمالی سلف، بین 
عمران، مسجد و برق، راهروی مکانیک و روبه‌روی درِ تربیت بدنی. در جلسه این هفته، در 
ادامه بحث جایگاه‌های نشریات، طرحی از طرف آقای یاری ارائه شد. در این طرح سازه‌ای در 
نظر گرفته ‌شده است که ۴ نشریه متفاوت را در خود جا می‌دهد و با در کنار هم قرار دادن دوتا 

از آن می‌توان در هر یک از نقاط ۸ نشریه را گذاشت. قرار شد این طرح با تغییرات جزئی اجرا‌ 
شود. دوم اینکه طرحی برای گروهی به نام »خانه نشریات« ذیل معاونت فرهنگی پیشنهاد 
شــد که بر اساس آن قرار است جمعی تشکیل شــود تا اهداف متفاوتی را ازجمله ارتباط 
سازنده بین نشریات دانشگاه، برگزاری منظم میز نقد نشریات دانشگاه، هماهنگی برای 
برگزاری کارگاه‌های نشریاتی و کلاس‌های آموزشی نشریاتی به منظور ارتقای سطح نشریات 
دانشگاه پیگیری کند. کلیت این طرح در جلسه بعد کمیته نظارت بررسی می‌شود و اگر در 
این زمینه نظری دارید، می‌توانید آن را به نماینده‌های کمیته ناظر بر نشریات اطلاع دهید.

97 مهر   24 سه‌شنبه    780 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

غرفه‌هــای پرزرق و برق با میزبانان  آراســته و خوش‌اخلاقشان اول به گزارش
دل شــما می‌نشــینند ولــی وقتــی وارد بحث بــا آنها 
می‌شوید، سوالات به شما هجوم می‌آورند که »من چه 
مهارتــی دارم؟« و اینکه »کلا تــا الان در زندگی‌ام چه 

کرده‌ام که کسی مرا برای کار بخواهد؟«.
سالن ورزش و نمایشگاه‌های مرحوم استاد جباری )!( 
امسال نیز مثل 7، 8 سال گذشته میزبان حرفه‌ای‌ترین 
برنامه مربوط به شغل در کشور است. »نمایشگاه کار« 
شریف جایی است برای ملاقات جویندگان کار از یک 
طــرف و شــرکت‌های نیازمند به نیــروی کار از طرف 
دیگر تا با یکدیگر بدون واسطه آشنا شوند. امسال 44 
شرکت و ســازمان 450 فرصت شغلی را با خود به این 

نمایشگاه آورده‌اند.

کامپیوتر چی بلدی؟
در سال‌های اول برگزاری نمایشــگاه از اکثر رشته‌ها 
نیروی کار خواســته می‌شد اما به مرور میل شرکت‌ها 
به سمت جذب نیروی مسلط به نرم‌افزار یا کارشناس 
بازاریابــی و بقیــه کارهــای از جنس خدمــات رفت. 
خلاصــه چند ســالی بــود کــه بچه‌های رشــته‌های 
مهندسی دیگر رزومه خود را برای نمایشگاه کار به‌روز 
نمی‌کردند ولی ظاهرا امسال کمی اوضاع بهتر است. 
با آمدن دکتر عبیدی، پیشــتازان صنعت فراز ارتباط، 
کوبــل دارو، نانو الوند، رســتافن و چند شــرکت دیگر 
به نمایشــگاه امســال حدود 20 فرصت شغلی برای 
شــیمی و مهندسی شــیمی، 20 فرصت شغلی برای 
مهندســی برق، نزدیــک به 10 فرصت شــغلی برای 
مکانیک و 15 فرصت شــغلی برای مهندســی صنایع 
در این نمایشــگاه ارائه شده اســت. تنها رشته‌هایی 
که سرشان بی‌کلاه مانده است ظاهرا مواد، هوافضا، 
عمران و فیزیک هســتند که فرصت‌های شغلی‌شان 
مجموعا به تعداد انگشــتان یک دســت است. وقتی 

از مســئولان اجرایــی نمایشــگاه دلیل نبــود اقبال 
شــرکت‌های فعال در زمینه‌های عمرانی را پرسیدیم، 
جــواب این بود که نمایشــگاه کار آیینــه‌ای واقعی از 
بازار کار کشور است و متاسفانه آن‌قدر اوضاع بازار کار 
شــرکت‌های عمرانی نابسامان است که حتی اگر آنها 
رایگان هم به نمایشگاه راه داده می‌شدند، جذب نیرو 
برایشان به‌صرفه نبود. در این میان، هنوز فرصت‌های 
شغلی برای برنامه‌نویسان کامپیوتر و توسعه‌دهندگان 
محصولات ITC بسیار بیشتر از بقیه و حدود 120 عدد 
است. بقیه شغل‌ها نیز حول بازاریابی و فروش، تولید 

محتوا و مدیریت می‌چرخد.

پر از مخاطب و توریست واقعی!
»در روز اول تبــادل 10 هزار رزومه صورت گرفت و 4 تا 
5 هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند.« این را مهندس 
دلاوری، دبیر اجرایی نمایشــگاه کار، گفت. این عدد 
فقط مربوط به کسانی است که رزومه خود را در سایت 
جاب ویژن )Job Vision( ثبــت کرده‌اند در حالی که 
تعدادی از ســازمان‌ها و شرکت‌ها به صورت کاغذی از 
افراد رزومه یا فرم درخواست کار می‌گیرند. بزرگی این 
عددها را وقتی بیشــتر درک خواهید کرد که بدانید در 
نمایشگاه ملی کار شریف که اسفندماه 96 در بوستان 
گفت‌وگو با حضور 75 شرکت برگزار شد، در کل تبادل 
45 هزار رزومه صورت گرفت و 15 هزار نفر از نمایشگاه 
بازدیــد کردند. ضمن آنکه نمایشــگاه ملی در فضایی 
بیرون از دانشگاه و منطقه‌ای شناخته‌شده وسط شهر 
برگزار شد و مشکلاتی چون نبود پارکینگ و چگونگی 

ورود به دانشگاه را نداشت.

جا کم داریم
وقتی از دلاوری پرســیدیم آیا کســی از نمایشگاه جا 
ماند، جواب داد که حدود 25 شــرکت نتوانســتند به 
نمایشگاه برسند. دلیل آن کمبود جا بود. دبیر اجرایی 

نمایشگاه گفت امسال آن‌قدر برای شرکت در نمایشگاه 
درخواســت زیاد بود که مجبور شدند کمی راهروها را 
تنگ‌تــر در نظر بگیرند تا همه جا شــوند. کمبود جا را 
می‌توان از غرفه‌های چند شرکت نام‌آشنا و بزرگ مثل 
کارگزاری مفید فهمید که به سختی توانست فقط یک 

کانتر در نمایشگاه برای خود دست و پا کند.

صددرصد خصوصی
در دوره‌های اول نمایشــگاه کار چند ســازمان دولتی 
و خصولتی نیز حضور پیدا ‌کردند. این روند کاهشــی 
بوده اســت به طوری که چند ســالی می‌شــود چنین 
ســازمان‌هایی به نمایشــگاه کار پا نگذاشته‌اند و همه 
شــرکت‌کنندگان در آن ســازمان‌ها و شــرکت‌های 
خصوصی هســتند. البته مدرســه اشــتغال شریف و 
شتاب‌دهنده شریف که در این نمایشگاه غرفه دارند، 
از مجموعه‌های وابســته به دانشگاه به شمار می‌روند 
که نه در حوزه اســتخدام ولی در اکوسیستم اشتغال و 

توانمندسازی استعدادها فعالند. 
یکی دیگــر از ویژگی‌های نمایشــگاه امســال حضور 
شــرکت ترجمیک و موسسه زبان ســفیر فقط به قصد 
جذب نیروی پاره‌وقت در آن است. این در حالی است 
که قبلا ســازمان‌هایی که به نمایشــگاه کار می‌آمدند 
معمــولا فقط بــرای جــذب نیــروی تمام‌وقــت غرفه 
می‌گرفتند و از خیل عظیم دانشــجویان که نیروهایی 
پاره‌وقت و نسبتا کم‌هزینه هستند، غافل می‌شدند. اما 
پدیده ســفیر و ترجمیک یک روی دیگر هم دارد و آن 
این است که آنها هیچ کاری برای توانمندی‌های فنی 

و مهندسی شریفی‌ها ندارند. 

آیا شرکت‌ها به نمایشگاه کار وفادارند؟
شــاید فکر کنید همه شــرکت‌ها برای جــذب نیرو به 
نمایشــگاه کار می‌آینــد اما این تلقی دقیق نیســت. 
بعضی شــرکت‌ها خودشان ســامانه جذب نیرو دارند 

و بیشــتر برای برندینگ و بازاریابی در این نمایشــگاه 
حاضر می‌شــوند. گروه دیگر ســازمان‌هایی هستند 
که به قول دلاوری، حضور در نمایشــگاه کار را وظیفه 
خودشــان می‌داننــد. شــرکت‌هایی مثل ایرانســل، 
خدمات انفورماتیک، رهنما و توســن از شــرکت‌های 

شاخص این دسته‌اند.

کارگاه‌های به‌دردبخور
ایــن گــزارش و تبلیغات نمایشــگاه کار شــاید باعث 
شــوند دانشــجویان فکر کنند این رویــداد ویژه افراد 
تازه فارغ‌شــده از تحصیل اســت و اگر به نمایشــگاه 
بروند، فقط وقتشان تلف می‌شود یا نهایتا باید دنبال 
اشــانتیون و آب‌نبــات از غرفه‌هــا باشــند و اگر کمی 
پیگیرتر باشند، در برخی غرفه‌ها فوتبال‌دستی بازی 
کنند! مسئولان برگزاری نمایشــگاه کار سال‌هاست 
فکری به حال این مخاطــب نیز کرده‌اند و با برگزاری 
کارگاه‌های متنوع درباره مســائل مربوط به استخدام 
و اشــتغال نمی‌گذارنــد دانشــجوها دســت خالی از 
نمایشگاه بروند. امروز هم ساعت 13:30 تا 14:15 
کارگاهــی بــا عنوان »شــغل‌های مناســب هــر تیپ 
رفتاری« در ســالن جباری برگزار خواهد شد که شاید 
برای هر دانشــجو یا فارغ‌التحصیل جویای کار بتواند 

مفید باشد.

دانشجوها شرکت کنند یا نه؟ بله!
علاوه بر کارگاه‌های آموزشی که در حاشیه نمایشگاه 
برگزار می‌شود، حضور در نمایشگاه برای دانشجویان 
بســیار مفید اســت چون فرصت می‌کننــد از محیط 
منزوی دانشگاه - نسبت به بازار کار - بیرون بیایند و با 
افــراد حرفه‌ای گفت‌وگو کنند. برقراری ارتباط‌ یکی از 
مشکلات بزرگ دانشــجویان شریف است و نمایشگاه 
کار یکــی از بهترین جاها برای محک زدن توانایی آنها 

در این زمینه و معرفی خود است.

گزارشی از چند و چون نهمین نمایشگاه کار

قرعه »کار« به نام من رایانه زدند
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درباره زبالــه‌ای که هر فــرد در روز  محیط‌زیست
تولید می‌کند، آمارهــای زیادی از محمدجواد هاشمی

رسانه‌ها شنیده می‌شــود. در صحت و سقم این آمارها 
می‌توان تردید کرد اما بــرای تصور اینکه ما چقدر زباله 
تولید می‌کنیم، لازم نیست حتما به آنها مراجعه کنیم. 
کافی اســت به زباله‌های تولیدشــده در خانه یا محل 
کار خود نگاهی بیندازیم و بعد با کمی ضرب و تقسیم 
مقدار زباله‌های تولیدشــده در ماه و ســال را محاسبه 
کنیــم. وقتی به بزرگــی اعداد تولید زبالــه در مقیاس 
شهر و کشور فکر می‌کنیم، باید مغزمان سوت بکشد. 
احتمالا اولین راهکاری که به ذهن هر فرد می‌رســد، 

بازیافت است. 
اگرچــه بازیافت می‌توانــد تاثیر زیادی بــر حفاظت از 
محیط زیســت و منابع و ... داشته باشــد، ولی آخرین 
راهکار به شــمار مــی‌رود. قبل از بازیافــت باید به فکر 
کمتر تولید کردن زباله بود که هم آســان‌تر اســت و هم 
هزینــه کمتــری دارد. در واقع بهتر اســت کاری کنیم 
کــه نیاز به بازیافت به حداقل برســد. در همین راســتا 
توصیه‌هایی برای زندگی بــدون زباله وجود دارد که به 

5R معروف است.
زندگی بدون زباله با »نه« گفتن )REFUSE( شروع 
می‌شــود. اســتفاده از هر چیــزی را بایــد در جهت 
 .)REDUCE( حفظ منابــع طبیعی کاهــش دهیم
وســایل یکبارمصرف را با گزینه‌های چندبارمصرف 
)REUSABLE( جایگزین و وسایل از کار افتاده را 
تعمیر )REPAIR( و دوباره استفاده کنیم. از تفکیک 
زباله‌هــا و اطمینان از بازیافــت )RECYCLE( آنها 
هــم نباید غافــل بــود. و در نهایت کمپوســت کردن 
زباله‌های تــر با اســتفاده از ROT می‌تواند بســیار 

مفید باشد.

REFUSE
بایــد بتوانیــم نــه بگوییــم! همین‌قدر ســاده! زمانی 
کــه می‌خواهیــم وســیله‌ای پلاســتیکی یــا لــوازم 
یکبارمصــرف بخریــم و نیــز وقتــی می‌خواهیــم در 
فعالیتــی شــرکت کنیم کــه باعث زیان دیــدن محیط 
 زیست می‌شود، باید بتوانیم به عواقب کار بیندیشیم و 

نه بگوییم.

REDUCE
همه ما چیزهای زیادی داریم که اصلا از آنها استفاده 
نمی‌کنیــم یا حتــی از بســته‌بندی هم خارجشــان 
نکرده‌ایم. چرا؟ بــرای اینکه مــا در خرید زیاده‌روی 
می‌کنیــم. در فروشــگاه چیــزی را می‌بینیــم، از آن 
خوشــمان می‌آیــد و آن را می‌خریــم. بعــد از مــدت 
کوتاهی لذت تازگی و داشتن آن وسیله از بین می‌رود 
و می‌شــود چیزی مانند ســایر وســایل بی‌استفاده و 

بی‌ارزش ما در زندگی.

REUSE AND REPAIR
وسایل یکبارمصرف، یکبارمصرف هستند! یعنی شما 

بعد از استفاده باید آنها را دور بیندازید و دوباره بخرید. 
این یعنی باید به طور مــداوم پول خود را صرف خرید 
این‌گونه وســایل کنید. شــما می‌توانید با استفاده از 
سفره‌ها و ظروف چندبارمصرف و بطری‌های فلزی یا 
حداقل پلاســتیکی به جای لیوان‌های یکبارمصرف 
ردپای اکولوژیکــی خود را کاهش دهیــد. همچنین 
اگــر وســایل شــما خــراب شــدند، آنهــا را تعمیر یا 

دست‌دومشان را تهیه کنید.

RECYCLE
بعــد از REFUSE، REDUCE و REUSE نبایــد 
زباله زیادی برای RECYCLE باقی مانده باشــد. با 

این حال، بایــد زباله‌های باقیمانــده را تفکیک کنید 
و بــه مراکز بازیافت زبالــه تحویل دهید تــا به جای پر 
کردن مناطق انباشت زباله، بازیافت شوند و به چرخه 

استفاده بازگردند.

ROT
باقیمانده‌های آشــپزخانه یا همان زباله‌های تر را دور 
نریزید. یک ســطل کرم تهیه کنید و به آنها اجازه دهید 
زباله‌های شــما را به کودی باکیفیت تبدیل کنند. این 
روش موثرترین راه بازیافت خانگی اســت که به انتقال 
زباله به مناطق انباشــت آن نیازی نــدارد و حتی باعث 

صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود.

توصیه‌هایی برای تولید کمتر زباله 

زندگی بدون زباله ممکن است؟

شریف آشغال آب را گل نکنیم

انـــرژی و محیط‌زیســـت 97 مهر   24 سه‌شنبه    780 شماره 

شریف آشغال کم‌کم دارد جای خود را در سه‌شنبه‌های شریف باز می‌کند و کاغذهای شریفی‌نوشت، به 
جای رفتن به سطل زباله، برای صاحبانشان امتیاز جمع می‌کنند. با برپایی غرفه شریف آشغال در هفته 
گذشــته، شقایق گودرزی از مجمع دختران با تحویل نزدیک به 60 کیلوگرم کاغذ توانست 50699/1 
امتیاز کســب کند و با اقتدار کامل به صدر جدول شریف آشــغال راه یابد. حسین محب‌زاده از شورای 
صنفی مرکزی با 19 کیلوگرم کاغذ 18710 امتیاز گرفت. ســاجد کریمی از گروه دوســتداران محیط 
زیست با توجه به اینکه در هفته گذشته کاغذی تحویل نداد، بعد از یک ماه صدر جدول را از دست داد و 
به جایگاه سوم رسید. رتبه‌های چهارم و پنجم نیز به ترتیب به فرهاد عوض‌زاده از انجمن علمی دانشکده 

مهندسی شیمی و نفت )کیمیا( و آقای طیبی از معاونت فرهنگی تعلق گرفت.

فرد تحویل‌دهندهگروهامتیازصعود در جدول

شقایق گودرزیمجمع دختران50699/1+ ∞

حسین محب‌زادهشورای صنفی مرکزی18710+ ∞

ساجد کریمیگروه دوست داران محیط زیست214256 -

فرهاد عوض‌زادهانجمن علمی کیمیا12075+ ∞

آقای طیبیمعاونت فرهنگی12015/5+ ∞

شریف از لحاظ سرانه فضای سبز وضعیت خوبی دارد 
و هنگامی که آن را با بســیاری از مراکز و ســازمان‌های 
دولتی مقایسه می‌کنیم، از سرسبزی‌اش بیشتر لذت 
می‌بریم. مســئولان دانشــگاه نیز نشــان داده‌اند که 
چهره سبز شریف برایشان مهم است تا آنجا که به جای 
ساختمان قدیمی دانشکده مواد »مکث« تاسیس شد و 
به فضای جلوی دانشکده کامپیوتر حس و حال دیگری 
داد.  اما با وجود فضاهای ســبز گســترده، دانشگاه ما 
هنوز سیســتم آبیاری مناســبی برای درختان و چمن‌ 
خود ندارد و همین مساله باعث هدر رفتن مقدار زیادی 
آب می‌شود. بخش بزرگی از فضای سبز به روش سنتی 
آبیاری می‌شــود و تنها بخش کوچکی از آن به سیستم 
آبیاری قطره‌ای مجهز اســت. به گفته مســئولان، آب 

مورد نیاز درختان و چمن از چاه‌های حفر شده در دانشگاه تامین می‌شود، ولی این مساله نمی‌تواند 
دلیلی برای هدررفت مقدار زیادی آب در آبیاری سنتی باشد. علاوه بر این، بعضا دیده شده که آبیاری 
درختان در زمان‌های نامناسب مثل ظهر انجام می‌شود که تبخیر آب زیاد است. غیر از اینها، مشاهده 
شســتن خیابان‌ها و پیاده‌روهای دانشگاه با شــیلنگ آب از سوی نیروهای خدماتی در شأن دانشگاه 
نیســت و بهتر است برای تمیز کردن این فضاها از روش‌های بهینه استفاده شود. هرچه باشد، آب در 
مذهب و فرهنگ ما جایگاه والایی دارد و دانشگاه باید سردمدار استفاده بهینه از این مایه حیات باشد.
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کمال‌گرایی چیست؟ چرا این همه  جامعه
با آن سر ناســازگاری هست؟ مگر علی عباسی

کامل بودن و بی‌نقص عمل کردن چیز بدی است؟ چرا 
وقتی به کســی می‌گوییم کمال‌گرا، به جای افتخار به 

خود درصدد دفاع از خود برمی‌آید؟
تمام این ماجرا برمی‌گردد به تقابل همیشگی کمیت 
و کیفیت، بــه نتیجه‌گرا بودن یا لذت‌ بــردن، به اینکه 
دنیای بیرون را بســازیم یا دنیای درون را. افراد دارای 
وسواس تمیزی را در نظر بگیرید. تمیز بودن به خودی 
خود بسیار خوب اســت اما چرا وسواسی‌ها را تشویق 
نمی‌کنیم و حتی گاهی دســت به دامان روانپزشــک 
می‌شــویم؟ دلیلش روشن اســت؛ چون وسواسی‌ها 
خــود و دیگران را بــه زحمت می‌اندازنــد، در واقع به 
قیمــت اندکی تمیزی بیشــتر، لذت زندگــی را از کام 
خود و اطرافیان می‌ربایند. دانشــجوی کمال‌گرا هم 
درســت به همین شکل برای آنکه 19/5 خود را به 20 
برســاند، خود و دیگران را به سختی می‌اندازد. شاید 
خیلی‌ها بگویند »خب سختی می‌کشد اما لذتی که از 
نتیجه‌ زحماتش می‌برد به تمام آن می‌ارزد«. در پاسخ 
مایلیم به یکی از ویژگی‌های جالب مغز اشاره کنیم که 
بدانید خیــر، نه آن‌قدرها! این ویژگــی »خوگیری« یا 

habituation نام دارد. 
خوگیــری به زبان ریاضی یعنی اینکه مغز صفر مطلق 
ندارد. یعنی چه؟ با یک مثــال توضیح می‌دهیم. اگر 
از شما بپرسیم شــخصی که این ماه 5 میلیون تومان 
درآمد داشته خوشحال است یا ناراحت، ممکن است 
نتوانید بــا قاطعیت جواب بدهید چراکــه اگر بدانید 
ماه‌های قبل بالای 20 میلیون تومان درآمد داشــته، 
قطعــا خواهید گفت ناراحت اســت اما اگــر بدانید تا 
دیروز دنبال کار می‌گشــته و ایــن اولین درآمد زندگی 
او اســت، احتمالا خواهید گفت که او روی ابرهاست! 

در واقــع بــرای هیــچ احساســی مبنای مشــخصی 
وجــود نــدارد چــون مغز به هــر محرکــی – اصطلاحا 
- خــو می‌گیرد، درســت مثل زمانی که دســت خود 
 را در آب یــخ فرومی‌بریــد و پس از اندکــی دیگر آن را 

حس نمی‌کنید. 
اما این مساله چه ارتباطی با کمال‌گرایی دارد؟ وقتی 
نمره شــما از 12 به 15 افزایــش می‌یابد، نمی‌توانید 
برای همیشــه شاد باشــید چون مغز اندکی بعد به آن 
خو می‌گیرد و مبنای مغز شما 15 می‌شود و اگر دفعه 
بعد 13 بگیرید، به اندازه کســر 2 نمره ناراحتید. اگر 
فرد کمال‌گرایی باشــید و تحمل روبه‌رو شــدن با این 

ناراحتی را نداشــته باشــید که وای بــه حالتان! چون 
دائما باید نمره خود را افزایش دهید تا حس شادی را 

تجربه کنید )درست مثل یک معتاد(. 
آدم‌های کمال‌گرا به جایی می‌رسند که رسیدن به یک 
پله بالاتر خارج از توانشــان است و برای حفظ جایگاه 
فعلی هم سختی و رنج بسیاری را تحمل می‌کنند. آنها 
معمولا بســیاری از ابعاد لذت‌بخش زندگی خود را به 
خاطر نتیجه‌ای بهتر فدا می‌کنند و همواره مضطرب 

و تشنه هستند. به یاد داشته باشیم که
هنر زندگی در بی‌نقص بودن نیست، هنر اصلی توانایی 

روبه‌رو شدن با شکست‌هاست! 

مروری بر قانون »خوگیری« در مغز

کمال‌گرایی و رنج ابدی

عادت خوب، عادت بد

اجـــــتمــــــاعــــــی

دیداری در دل کوهستان
»ما که فرشمان خاک است و  سارا شکوهی‌نیا

بالشمان خشــت، که رواندازمان آسمان است و 
آذوقه‌مــان ارزن و گیاه بیابان، پــروای چی باید 
)کلیدر، محمود دولت‌آبادی( داشته باشیم؟« �

از بهترین تجربه‌های زندگی‌ام، کوچ با عشایر 
بختیاری بود؛ سفری به مراتب سخت‌تر از سایر 
سفرها اما بی‌نهایت شیرین و فراموش‌نشدنی. 
آنها 2 بار در سال کوچ می‌کنند؛ بهار به سمت 
مناطق سردســیر و پاییز به ســمت خوزستان 
و مراتع گرمســیر می‌روند، آن هم در مســیری 
به‌غایــت زیبا در میــان کوه‌هایــی پرعظمت. 
هزاران ســال اســت که عشــایر هنگام کوچ از 
این مسیر استفاده و در طول آن گله‌هایشان از 

پوشش گیاهی تغذیه می‌کنند.
به تازگــی مجله نشــنال جئوگرافیک مقاله‌ای 
را با عنوان »چرا عشــایر ایران در حال نابودی 
هستند؟« به چاپ رســانده که در آن علاوه بر 
ذکــر عوامل موثر در کاهش تعداد عشــایر، به 
ســبک زندگی آنها نیز اشــاره و از مســیر کوچ 
آنها با عنوان »راه‌های پرپیچ و خم باســتانی« 

یاد کرده است.
در کــوچ پاییزه امســال، حــول و حوش ظهر، 
مهمان خانواده سید نورعلی شدیم. به جرات 
م‌ىتوانــم بگویم در میان ایران‌ىها، عشــایر از 
مهمان‌نوازترین‌ها هستند. از آداب و رسومشان 
این است که به محض ورود مهمان، گلوله‌اى به 
سمت آسمان شلیک م‌ىکنند تا احترام و علاقه 

خود را به او نشان دهند.

شب‌هنگام تمام مردان دور آتش جمع می‌شوند 
و شــاهنامه می‌خوانند. م‌ىگویند که شــب‌ها 
شــاهنامه می‌خوانیم تا به مدد اشعار حماسى 
آن راحت‌تر بتوانیم با مشکلات زندگى دست و 

پنجه نرم کنیم.
قــرار بود با خانــواده‌ای همگام شــویم و کوچ 
پاییــزه را در کنار آن تجربه کنیم اما متاســفانه 
دختری جوان از یکى از خانواده‌هاى عشــایر 
به تازگى جانش را از دست داده بود و به همین 
دلیل سایر عشایر - که با هم نسبت خانوادگی 
داشتند - کوچشان را به تعویق انداخته بودند. 
عشــایر بر این عقیده‌اند که وقتی شــخصى از 
دنیــا م‌ىرود، بعضی کارها - مثل کوچ - باید با 
تاخیر انجام شــود. آنها حتى جاجیم‌بافی را تا 

3 روز تعطیل می‌کنند. 
بــا خود فکــر م‌ىکردیم کــه کوچ امســال را از 
دست داده‌ایم، ولی ناگهان در مسیر با خانواده 
دیگرى  رو‌به‌رو شــدیم که در حال کوچ بودند. 
با ذوق و شــوق و عجله مهیاى ســفر شدیم و به 
آنها پیوستیم. عشــایر بادپا و چابک بودند و ما 
هرچه تلاش می‌کردیم، به آنها نم‌ىرســیدیم 
ولی آنها مراعات حال ما شهرنشینانِ به آسایش 
خــو گرفته را کردنــد و ما هم توانســتیم با آنها 

همراه شویم.
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برای انجام یک کار صنفی و فراجناحی با عده‌ای از دانشجویان با سلیقه‌های مختلف 
مذهبی و سیاســی دور هم جمع شدیم. پس از مدتی دریافتیم رسیدن به تصمیمی 
مشــترک در این فضا بسیار سخت است، حتی زمانی که اغلب افراد موضع واحدی 
در مورد یک مســاله دارند. با صحبت بیشــتر مشخص شــد قضاوت‌های ما در مورد 

یکدیگر که فقط بر اساس ظاهر بوده، باعث شده است نتوانیم به اشتراک برسیم.

از عادت‌های اشــتباه ما، قضاوت درباره دیگران در نگاه اول اســت. تحلیل عقاید و 
شخصیت افراد از روی ظاهرشان در نوع برخوردهای ما تاثیر می‌گذارد و نتیجه‌اش 

ایجاد چنددستگی است؛ چیزی که امروز به‌وضوح در جامعه می‌بینیم.
ما نقاط اشــتراک زیادی داریم که مهم‌ترین آنها »انســان« بودن اســت. پس بیایید 

همدیگر را قضاوت نکنیم.

این چرخه معیوب را متوقف کن
چنــد اســتاد جــوان شــریفی را  زینب محبی

می‌شناختم که گواهینامه رانندگی نداشتند. نه اینکه 
به گرفتن گواهینامه نیازی احساس نمی‌کردند، فقط 
هرگز ســراغ آن نرفته بودند. وقتی در ایــن مورد با آنها 
صحبت کردم، متوجه شــدم رانندگی بلدند ولی هرگز 
آزمــون رانندگی نداده‌اند چــون از نتیجه‌اش مطمئن 
نبوده‌اند. عدم اطمینان بــه قبولی در آزمون رانندگی 
باعث شده بود هرگز در آن شرکت نکنند. این نمونه‌ای 
از عملکــرد و طــرز تفکر افــراد کمال‌گراســت. به قول 

اینشتین، فردی اشتباه نمی‌کند که هرگز دست به کاری جدید نمی‌زند.
تقریبا همه می‌دانیم که ما شــریفی‌ها غالبا آدم‌های کمال‌گرایی هستیم. شاید 
وقتی ایده‌ای در سر داریم یا به انجام کاری فکر می‌کنیم، لحظه‌شماری می‌کنیم 
که آن را عملی کنیم ولی وقتی موقع انجامش می‌رسد، آن را به تعویق می‌اندازیم 
و از این کار طفره می‌رویم. چون می‌خواهیم نتیجه ایده‌آلی از آن حاصل شود، 
منتظر فرصتی هستیم که همه چیز مهیا باشد. وقتی هم کار را شروع می‌کنیم، 
حاضریم همه ‌چیز را فدای نتیجه مورد نظرمان کنیم تا احســاس موفقیت را از 
دست ندهیم. متاسفانه بعد از رسیدن به نتیجه هم رضایتمان چندان نمی‌پاید و 

حس می‌کنیم که می‌توانستیم کار را بهتر انجام دهیم. 
این چرخه مرتب در زندگی ما تکرار می‌شــود تا زمانی‌ 
که دچار هراس اجتماعی شویم یا عادت کنیم همیشه 
کارهایمان را به تعویق بیندازیم یا درجا بزنیم.  شاید در 
نــگاه اول کمال‌گرایی خوب و به تعویق انداختن کارها 
بد به نظر برسد، ولی در واقع این دو همدیگر را تشدید 
می‌کنند. وقتی می‌خواهیم بهترین نتیجه را به دست 
بیاوریــم، منتظــر می‌مانیم که همه شــرایط در حالت 
ایده‌آل باشند و وقتی هم مدت زیادی برای انجام کاری 
انتظار می‌کشــیم، انتظاراتمان از خودمان بیشتر می‌شود و این چرخه معیوب 
چیزی جز نارضایتی دائمی برای ما ندارد. نیاز به رســیدن به شخصیت آرمانی 
و تکامل‌یافته از نیازهای همیشــگی روح بشر بوده است و شاید غایت آفرینش 
انسان نیز همین باشــد ولی کمال‌گرایی الزاما انسان را به کمال و نقطه ایده‌آل 
نمی‌رساند. فرد کمال‌گرا ناچار نتیجه‌گرا می‌شود در حالی‌ که تلاش فقط بخشی 
از شکل‌گیری نتیجه است. البته بخش مهمی از آن است ولی همه چیز نیست. 
عوامل طبیعی و ماورایی دیگری هم هستند که بر نتیجه موثرند. رسیدن به کمال 

و آرمان‌ها شناخت و توجه به سایر عوامل را نیز می‌طلبد.

همزیستی با سنت‌ها
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بانک ملموس‌ترین  اقتصاد
نهاد اقتصــادی در مائده صلاحیان

ذهــن همه‌ ماســت و طبق یــک تعریف 
ساده، واسطه‌ای است بین کسانی که به 
پول نیاز دارند و کسانی که جایی مطمئن 
برای نگهداری از پولشان می-خواهند. 
بانک به کســانی کــه پولشــان را نزد آن 
می‌گذارند، سود می‌پردازد و از کسانی که 
به آنهــا پــول می‌دهد، ســود می‌گیرد. 
اختــاف ســودی کــه می‌دهد )ســود 
ســپرده( و ســودی که می‌گیرد )ســود 
تسهیلات( همان درآمد آن است. در ایران 
نرخ بهره به صورت دســتوری و از طرف 
بانک مرکزی تعیین می‌شــود. شهریور 
سال گذشته ولی‌الله سیف، رئیس سابق 
بانک مرکزی، دســتور کاهش نرخ سود 
بانکــی را صادر کرد و نرخ ســود مصوب 
بانکی برای ســپرده‌های کوتاه‌مدت 10 
درصد و برای ســپرده‌های یک ساله 15 
درصد تعیین شد. هدف از این کاهش، 
هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق 
بازار ســهام و اشتغال بود. وقتی بانک‌ها 
نرخ سود سپرده‌ها را کاهش می‌دهند، 
نرخ سود تسهیلات بانکی نیز کاهش پیدا 
می‌کند. این مســاله می‌تواند هزینه‌ وام 
)تســهیلات( را برای بنگاه‌های تولیدی 
کاهش دهد در نتیجه ســود آنها افزایش 
می‌یابد و رشــد سودآوری شرکت به رشد 
ارزش آن در بازار سهام منجر خواهد شد.

ولی آیا این اتفاق افتاد و دولت به 
هدفی که می‌خواست رسید؟

بازار ســرمایه طی یک ســال اخیر رشد 
قابل توجهی داشــته اســت، به طوری 
که شاخص کل بورس از محدوده کانال 

81 هزار واحد در نیمه‌های مرداد ســال 
گذشــته به کانــال 133 هــزار واحد در 
نیمه‌های مرداد امسال رسید. دلیل این 
افزایش بی‌ســابقه شــاخص کل بورس 
عمدتا افزایش ســود شــرکت‌های بزرگ 
صادراتی مثل پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها 
)صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد 
مبارکــه اصفهــان، صنایع مــس ایران، 
سنگ آهن گل‌گهر و ...( بوده که آن‌ هم 
از افزایش قیمت ارز نشأت گرفته است. 
تجربه کشور ما نشان می‌دهد که با کاهش 
نرخ سود بانکی، به دلیل فضای نامناسب 
کســب و کار، سرمایه سرگردان به سمت 
تولید نمی‌رود بلکه به ســمت بازارهای 

رقیب مثل سکه، ارز و مسکن می‌رود.

رئیس جدید و سیاست جدید
شهریور امسال عبدالناصر همتی رئیس 
جدید بانک مرکزی مجوز تمدید و جذب 
ســپرده‌های بانکی با ســود بالا را برای 
بانک‌ها صادر کرد. این کار می‌تواند چند 
دلیل عمده داشــته باشــد که به بررسی 

آنها می‌پردازیم. با توجــه به اینکه 850 
هزار میلیارد تومان پــول در نظام بانکی 
ما بــه صــورت ســپرده‌های بلندمدت 
حبس شده اســت، بانک مرکزی تلاش 
می‌کند با افزایش ســود این ســپرده‌ها 
مانــع خروج آنها و رفتنشــان به ســمت 
بازار سکه و ارز شــود. از طرفی، افزایش 
فاصله بین رقم ســپرده‌های جذب‌شده 
و تســهیلات پرداخت‌شــده‌ بانک‌هــا 
که بخشــی از آنها نیز وصول نشــده‌اند 
)میــزان وام‌های وصول نشــده در ایران 
بیش از 3 برابر متوسط جهانی است( به 
کاهش درآمد و سود بانک‌ها منجر شده 
است. این مســاله بانک‌ها را در معرض 
خطر ورشکســتگی قرار می‌دهد. وقتی 
بانک‌ها پول کم بیاورنــد، مثل هر بنگاه 
دیگــری، باید قــرض کنند. اگــر آنها از 
بانــک مرکزی قــرض بگیرنــد، باید 34 
درصد ســود بدهند پس اگــر بتوانند با 
ســود کمتر از 34 درصد ســپرده جذب 
کنند، برایشــان ارزان‌تر تمام می‌شــود. 
بــا وجود ایــن، طبق آمار منتشرشــده، 

در پایــان خرداد ســال جاری انباشــت 
بدهی‌های بانک‌ها به بانــک مرکزی به 
مبلغ 139 هــزار و 700 میلیــارد تومان 
رسید که نسبت به خرداد سال قبل 8/3 
درصد رشد داشت. به عنوان دلیل دیگر 
برای افزایش نرخ بهره می‌توان گفت که 
این نرخ در بلندمدت از نرخ تورم تبعیت 
می‌کند، به این معنی که مردم می‌دانند 
وقتی نرخ تورم بالا باشد، با گذشت زمان 
ارزش پولشان کم می‌شود پس نرخ بهره‌ 
بالاتری را برای پولشــان انتظار دارند. به 
عنوان مثال، اگر در ســالی نرخ تورم 30 
درصد باشــد و نرخ بهره 20 درصد، سود 
حقیقی بانک منفــی 10 درصد خواهد 
بود. اکنون که نرخ تورم بالا رفته اســت و 
با گذشته قابل مقایسه نیست، در عمل 
سود حقیقی بانک‌ها کاهش پیدا کرده 
است. این را مســئولان بانک مرکزی به 
خوبی می‌دانند به همین دلیل اقدام به 
افزایش سود سپرده‌ها کرده‌اند. از طرف 
دیگر، یکی از سیاســت‌ها برای کاهش 
نرخ تورم در کوتاه‌مدت افزایش نرخ بهره‌ 
بانکی است. با افزایش این نرخ، جذابیت 
خرید در دوره‌ فعلی کاهش پیدا می‌کند و 
با کاهش تقاضا سطح عمومی قیمت‌ها و 
تورم کم می‌شود. سیاست افزایش سود 
برای جذب سپرده در پایان سال گذشته 
نیز به مرحله اجرا درآمد اما نتایج مثبتی 
به همراه نداشت و بیشتر باعث جا‌به‌جایی 
پول در بانک‌ها شــد تا جذب نقدینگی. 
می‌توان گفت که نرخ بالای سود بانکی 
هم از پس غول بزرگ نقدینگی سرگردان 
1530 هزار میلیارد تومانی برنیامد که به 
گفته رئیس بانک مرکزی، از عوامل اصلی 

شرایط کنونی بازار ارز در ایران است.

نقدینگی چرا و چگونه باید به سمت تولید هدایت شود؟

مهار غول نقدینگی

تیم بدون ساز و کار نمیشه
علیرضا محمودزاده در مطلــب قبلی صحبت از 

این بود کــه ایده خوب بدون تیم موفق نخواهد 
شد و تیم مناسب لازمه پیشرفت یک ایده خوب 
اســت. ولی تیم مناسب چه تعریفی دارد؟ برای 
یک تیم خوب تعاریف بسیاری ارائه می‌شود ولی 
چیزی که در این نوشــته از آن صحبت‌ خواهد 
شد، ساز و کار فعالیت‌های تیم است که به تسهیم 

سهام در استارت‌آپ‌ها منجر می‌شود. 
مطلب پیش رو بر اساس تجربیات شتاب‌دهنده 
شریف نوشته شده است؛ تجربیاتی مانند اینکه 
فــردی بعد از 2 ماه کار کردن روی اســتارت‌آپ 
تقاضای ســهم از آن را داشته یا ایده‌پردازی که 
درصد بالایی از ســهام استارت‌آپ را خواسته یا 
صحبت‌های بعــد از اولین فــروش که هر کس 
مقداری از آن را درخواســت کرده اســت. همه 
اینها پیرو یک سوال کلی رخ داده است؛ اینکه 

هر کس چقدر از کیک استارت‌آپ سهم دارد. 
گفتیم که تیم بدون ساز و کار سامان نمی‌گیرد 
و ســاز و کار‌های یک تیم است که وظایف و در 
پی آن توقعات را از تیم و خود استارت‌آپ برای 
هر کســی مشخص می‌کند. اســتارت‌آپ یک 
خانواده اســت که در آن باید بدانیم نســبت به 
یکدیگــر و نیــز در مواجهه بــا کل خانواده چه 
مســئولیت‌هایی داریم. تســهیم سهام و نحوه‌ 
آن می‌تواند به یک تیم استارت‌آپی در مشخص 
کــردن این موضوع کمک کنــد. از طرفی باید 
گفت که تســهیم ســهام بد باعث شکست تیم 
می‌شود. در تسهیم سهام صحبت از این است 
که هر کســی چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهد 
و این فعالیت‌ها‌ چقــدر به ارزش‌آفرینی کمک 
می‌کند. تسهیم ســهام بر مبنای این موضوع 
انجام می‌شــود بنابراین یک تیم باید بداند چه 
فعالیت‌هایی دارد و هر فعالیت چقدر به رشــد 
آن کمک می‌کند و این کمک توســط هر کس 
چقدر اســت، آن وقت اســت که می‌تواند یک 
تسهیم سهام خوب داشته باشد. اما استارت‌آپ 
با خانواده تفاوت‌هایی دارد. در یک استارت‌آپ 
پدر همیشه پدر نیست و در تسهیم سهام باید هر 
چند وقت یک بار برگشــت و ارزش‌آفرینی را در 
تیم مجددا بررسی کرد. موضوع دیگر در تسهیم 
سهام این است که چطور یک تیم پس از مدتی 
تر و خشک کردن بچه خودش حاضر است آن 

را با دیگری به اشتراک بگذارد. 
در نهایت باید گفت که تســهیم ســهام داستان 
نه‌چندان کوتاهی در اولین روزهای استارت‌آپ 
است که به اعضای تیم کمک می‌کند چطور بهتر 
با هم تعامل کنند، حرف‌های یکدیگر را بشنوند، 
به هم ارزش بدهند و برای هم ازرش قائل شوند.

اقتـــصــاد و کســب و کــاراستارت‌آپ 97 مهر   24 سه‌شنبه    780 شماره 

سودای ثروت از ارزهای دیجیتال
در شــرایط فعلی اقتصاد ایران که آینده‌ای نامشــخص و مبهــم را پیش روی خود 
می‌بیند، هر کس ســرمایه‌ای دارد، به دنبال راهی است که اولا ارزش این سرمایه 
را حفظ کند و بعد در حد توان آن را با سرمایه‌گذاری مناسب افزایش دهد. همین 
مســاله باعث هجوم مردم به بازار ســکه و ارز در ماه‌های اخیر شــده که نوسانات 
شدید این بازار نتیجه آن است. در این میان، بازار جدیدی که توجه تعداد زیادی از 
تحصیلکرده‌های ایرانی را به خود جلب کرده، بازار ارزهای دیجیتال است در حالی 

که هنوز قانون مشخصی در کشور برای آنها وضع نشده است. حتی از لحاظ شرعی 
نیز این موجودات نوظهور بلاتکلیف مانده‌اند. تعدادی از شریفی‌های خودمان هم 
وارد این بازار شده‌اند و در سودای کسب درآمد از آن هستند؛ درآمدی که می‌تواند 
از بازار سیاه و خرید عمده و فروش جزئی آن باشد یا دستگاه‌های ماینینگ و یا - به 
صورت پیشرفته‌تر - ترید. در شماره‌های بعد کمی بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال 

و روش‌های سرمایه‌گذاری روی آنها صحبت خواهیم کرد.

از صفر تا ثروت

تیمی که هوای هم را دارند  
شرکت دانش‌بنیان هم‌روش که در حوزه‌ توسعه‌ نرم‌افزار و رایانش ابری 
فعال است، زمستان ۹۴ با تیمی ۳ نفره فعالیت خود را آغاز کرد. رویکرد 
این تیم برای مسیر کسب ‌و‌ کار خود مبتنی بر رفع نیازهای نرم‌افزاری و 
زیرساختی شرکت‌های دیگر بود تا این شرکت‌ها بتوانند روی بخش‌های 

دیگر کسب ‌و ‌کارشان تمرکز کنند. 
از این رو بچه‌های هم‌روش فعالیت خود را با پروژه‌های طراحی و توسعه 
اپلیکیشن موبایل برای شرکت‌های نوپا آغاز کردند. با گذر زمان و اجرای 
پروژه‌های متفاوت در حوزه ساخت اپلیکیشن، این تیم تصمیم گرفت با 
توجه به دانش فنی اعضای خود و نیازهای جدید شرکت‌ها، وارد عرصه‌ 
زیرســاخت‌های نرم‌افزاری و رایانش ابری نیز شــود تا بتواند با توجه به 
پیچیده بودن مدیریت زیرســاخت، این دغدغه شرکت‌های نرم‌افزاری 

را برطرف کند. 
علاوه بر این، هم‌روش سرویســی برای بررســی و ارائه گزارش عملکرد‌ 
دیتاسنتر‌های مختلف ایران و عملکرد سایت‌های داخلی و خارجی نیز 
طراحی کرده است.  هم‌روشی‌ها که بدون سرمایه‌گذار فعالیت خود را 
آغاز کردند و به کارشان ادامه دادند، گام به گام به توانایی و تعداد اعضای 
تیم خود افزودند و در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری 
و نیز شرکت‌های نوپای شریفی از سرویس‌های زیرساختی آنها استفاده 
می‌کننــد.  این تیم جــوان که در حال حاضر ۱۵ عضــو دارد، عمدتا از 
دانشــجویان و فارغ‌التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد شریف 
تشکیل شده و در ساختمانی نزدیک درِ صنایع دانشگاه مستقر است. 
hamravesh.com :آدرس سایت
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ناسازگاری پیام و سیمرغ
امیرکبیر: دکتر سید مصطفی صفوی دلیل تاخیر در پرتاب ماهواره پیام را سازگاری 
آن با پرتابگر سیمرغ بیان کرد و گفت: این ماهواره که با وزن 50 تا 80 کیلوگرم با 
توان مطالعات سنجش از راه دور و ارسال مطالعات مخابراتی طراحی و ساخته شده 
اســت، ابتدا قرار بود با پرتابگر خارجی در مدار قرار گیرد. با تغییر پرتابگر، ارتفاع 

مداری این ماهواره از 661 کیلومتر به 500 کیلومتر و درجه آن به 55 درجه کاهش یافت. طراحی و ساخت 
این ماهواره که بر اســاس استانداردهای فضایی اروپاست، 7 فاز شــامل تحلیل ماموریت، امکان‌سنجی، 

طراحی اولیه، طراحی دقیق، ساخت و مونتاژ، پرتاب ماهواره و پایان ماموریت اجرایی دارد.

رتبه دوم دانشگاه یزد از دیدگاه شاخص نیچر
دانشــگاه یزد: پایگاه نیچر )nature( اخیرا در مقاله‌ای به 6 کشور - و 3 دانشگاه 
پیشــرو در آنها - که از سال 2015 رشــد خوبی در ارتقای جایگاه خود داشته‌اند، 
اشاره کرده است که نام ایران هم میان آنها به چشم می‌خورد. در آنجا نام دانشگاه 
یزد به عنوان دانشگاه دوم بعد از دانشگاه تبریز درج شده است. مدیر امور پژوهشی 

دانشگاه با اعلام این خبر گفت: شاخص نیچر، تعداد مطلق و کسری از بهره‌وری انتشار در سطح نهادی و 
ملی را فراهم می‌کند و به عنوان یک شاخص برای تولید و همکاری تحقیقاتی با کیفیت بالا در سطح جهانی 
است. داده‌های موجود در شاخص نیچر به طور مرتب به‌روزرسانی می‌شوند و در index.com موجود هستند.

97 مهر   24 سه‌شنبه    780 شماره  کـــــــمی‌آن‌ســـــــــوتر

 آموزش عالی 
در جامعه تک‌هویتی ژاپن

برخلاف نظام آکادمیک در  فرناز خطیبی جعفری*

کشــورهای اروپایی و آمریکایی، دانشگاه‌های 
ژاپن برای ورود دانشــجو کنکــور دارند. عمده 
فارغ‌التحصیلان نظام آموزش عالی این کشور 
دارای مدرک کارشناسی )۵۹ درصد( هستند. 
در ژاپــن جذب فارغ‌التحصیــان دکتری برای 
شــرکت‌های بــزرگ صنعتــی مقبول نیســت. 
پرداخــت دســتمزد بــالا و ســن بــالای اغلب 
فارغ‌التحصیلان دکتــری 2 مانع اصلی در این 
زمینه است. همچنین، در دهه دوم از عمر یک 
جوان ژاپنی می‌تــوان قابلیت تطبیق با محیط 
کار، آموزش‌پذیری و شکل دادن به ذهن او را به 
نتیجه رساند. هر چقدر سن و میزان تحصیلات 
بالاتر می‌رود، تطبیقپذیری فرد سخت‌تر و فرصت 
شــغلی برای او کمتر می‌شــود. به همین علت 
دولت ژاپن سال‌های متمادی است بورس دوره 
تحصیلات تکمیلی را در دوره دکتری عمدتا به 
دانشجویان خارجی می‌دهد و از آنها برای کار و 

تحصیل در ژاپن دعوت به عمل می‌آورد.
سیستم آموزشی ژاپن، با تمام تاثیری که از نظام 
آموزشــی غرب پذیرفته، همچنــان تابع اصول 
ســنتی این کشــور اســت. اطاعت همه‌جانبه 
از دانشــجوی ســال بالاتر و اســتادان در همه 
دانشگاه‌های ژاپن دیده می‌شود. دانشجویان 
تحصیلات تکمیلــی، به‌رغــم امکانات بی‌حد 
و حصــری که در اختیارشــان اســت و با اینکه 
محدودیت بودجــه‌ ندارند، برای مطرح کردن و 
نوشتن رساله در مورد موضوعی خاص تابع رای 
استاد هستند و به ‌ویژه در مقطع کارشناسی ارشد 
اختیار چندانی ندارنــد. نبود خلاقیت و آزادی 
فکر و فشــار بیش از حد روانی بر دانشجو نیز از 
معایب بزرگی به شمار می‌روند که نظام آموزش 
عالی ژاپن با آنها درگیر است. این عوامل در کنار 
هم به افزایش میزان خودکشی در دانشجویان 

ژاپنی منجر شده است.
به رغم آنکه دانشگاه‌های بزرگ ژاپن نام بین‌المللی 
را یدک می‌کشند، در عمل هیچ‌کدام بین‌المللی 
نیســتند و  تمام سیســتم آنها برای دانشجویان 
ژاپنی و ژاپنی‌زبان‌ها طراحی شــده اســت. در 
سال‌های اخیر دانشگاه‌های ژاپن برای بالا بردن 
رتبه علمی خود تلاش بسیاری انجام داده و سعی 
کرده‌اند با جذب بیشــتر دانشجویان خارجی و 
چاپ مقاله به زبان انگلیسی بین‌المللی‌تر شوند. 
امــا تک‌هویتی بودن جامعه ژاپن، روحیه جاری 
تبعیض و تفاوت میــان ژاپنی‌ها و خارجی‌ها در 
این کشــور، بی‌اعتمادی و نگاه منفی ژاپنی‌ها 
به مردم سایر کشورها موانع اصلی بین‌المللی‌تر 
شدن دانشگاه‌های ژاپن هستند. البته بسیاری 
از دانشــگاه‌های کشــور مــا نیز به مشــکلات و 

معضلاتی از این دست گرفتارند.
* محقق ارشد دانشگاه توکیو

منبع: ماهنامه 98 + )نشــریه الکترونیکی ویژه 
دانشجویان ایرانی مقیم خارج(

دانشــگاه دلفت:  کمی‌آن‌سوتر
برای دانشــجویانی مترجم: حسین رجبی

کــه درگیــر انجــام پروژه‌های ارشــد یا 
دکتــری خود هســتند، معمــولا پیش 
می‌آید کــه برای پیشــبرد کارشــان به 
دریافت کمک مالی نیازمند شوند. اگر 
پروژه‌های پژوهشــی به گونه‌ای تامین 
مالی شــوند، می‌توان به خروجی‌های 
عملی بیشــتر هم امیدوار بود. یکی از 
راه‌های تامین مالی پروژه‌ها تامین مالی 
جمعی یا crowdfunding اســت. کلِر 
ون تونِنبــروک، دانشــجوی دکتــری 
دانشگاه دلفت، این موضوع را در مقاله 

خود بررسی کرده است. 
ما به عنوان پژوهشــگر بــه تامین مالی 
پژوهش‌های خود از ســوی اشــخاص 
ثالث وابسته هســتیم. یکی از راه‌های 
ممکــن برای جذب کمک مالی، تامین 
مالی جمعی است. کمک‌های اندک از 
طریق پلتفرم آنلاین در مجموع می‌تواند 
مقدار قابل توجهی شود. اما چه چیزی 
موفقیت یک حرکت تامین مالی جمعی 
را تعیین می‌کند و چگونه می‌توانید آن 
را دنبال کنید؟ توننبروک طی سخنرانی 
حول این موضوع در دانشگاه دلفت به 

این پرسش‌ها پاسخ گفت.
شــما با اتکا به یک پلتفرم آنلاین تامین 
مالــی جمعی می‌توانید پــروژه خود را 
معرفی و مبلغ مورد نیاز برای دستیابی 
به اهداف پــروژه و مهلتی را که باید آن 
مبلغ تامین شــود، بیــان کنید. عموما 
این مهلــت یک ماهه اســت. اگر مبلغ 
مورد نظر در زمان مقرر جمع نشد، کار 

متوقف می‌شود. اما اگر موفق شدید، به 
اهداکنندگان در عوض کمک‌هایشان 

هدیه قدردانی می‌دهید.

پلتفرم‌های آنلاین دانشگاهی
مشــهورترین پلتفــرم آنلایــن تامیــن 
مالــی جمعــی Kickstarter اســت. 
Kickstarter یــک پلتفــرم عمومی به 
شــمار می‌رود و توننبروک معتقد است 
موفق‌ترین پلتفرم نیســت. پلتفرم‌های 
دیگــری هســتند کــه مشــخصا برای 
اهداف علمی راه‌اندازی شده‌اند مانند 
 Crowdscience، Experiment،
و   Medstartr، Petridish، Sciflies
Sciencestarter. دلفــت در ماه ژانویه 
پلتفــرم مخصــوص خــود را بــا بودجه 
supporttudelft. دانشــگاه به آدرس
nl راه انداخت. مزیــت این پلتفرم این 
است که دانشگاه تمام پول جمع‌آوری 
شده را – منهای 5 درصد آن که بابت ارائه 
مشاوره کم می‌شود – پرداخت می‌کند. 

چه چیزی به کمک‌کننده‌ها انگیزه 
می‌دهد؟

چگونه می‌توانید در جذب اهداکنندگان 
موفق باشید؟ ابتدا باید بدانید چه چیزی 
انگیزه اهداکنندگان بالقــوه را تحریک 
می‌کند. پژوهش‌ها در این زمینه نشــان 
داده‌اند که اهداکنندگان دوســت دارند 
با یک هــدف کمک کنند و در عین حال 
از دریافــت هدیــه قدردانی خوشــحال 
می‌شــوند. آنها معمولا به پژوهشــگران 
تازه‌کار کمک می‌کنند و چون وابستگان 
و دوستانشان این کمک را اعطا کرده‌اند، 
آنها هم ایــن کار را انجــام می‌دهند. به 
همین دلیل پلتفرم تامین مالی جمعی 
باید نشــان دهد دیگران چه کمک‌هایی 
را اعطا کرده‌اند. احتمــال زیادی وجود 
دارد کــه دوســت یکی از دوســتان، اگر 
بدانــد دوســتش کمک کرده اســت، او 
نیز مبلغی را اهدا کنــد. به همین دلیل 
از شــبکه‌های اجتماعــی و ارتباطــات 
فــردی خود اســتفاده کنید. این شــما 

هستید که باید به اعطاکنندگان نزدیک 
شــوید، نه برعکس. نکات دیگری که در 
صحبت‌های توننبروک به آنها اشاره شد 

از این قرار است:
Ó	 شــرح پروژه خــود را خیلی ســاده

بیان کنید.
Ó	 بیش از حد روی جنبه علمی پروژه

تمرکز نکنید و در عوض درباره تاثیری 
که در محیط پیرامون و زندگی مردم 

خواهد داشت، توضیح دهید.
Ó	 ویدیو خــوب – ترجیحا با چاشــنی

طنز – ضروری است: شور و ذوق شما 
محرک اعطاکنندگان خواهد بود.

Ó	 بــرای مختلفــی  انتخاب‌هــای 
اعطاکننــدگان قــرار دهیــد: 10، 
25، 50 و 100 یــورو یا مبالغ بالاتر. 
میانگین کمک‌ها در 2 سال قبل 93 

یورو بوده است.
Ó	 بهتر است هدیه قدردانی شما مادی

نباشــد. مثلا بــه آنها وعده انتشــار 
اسامی‌شان را در مقاله خود بدهید 
یا از آنها برای بازدید از آزمایشگاهتان 

دعوت کنید.
Ó	 درباره نحوه هزینه مبلغ جمع‌آوری

شــده شــفاف باشــید. همچنین 
اعطاکنندگان را از پیشــرفت پروژه 

باخبر کنید.
Ó	 برای ارتباط بــا اعطاکنندگان وقت

بگذارید. ممکن است بازخوردهای 
ارزشمندی از آنها دریافت کنید.

https://www.delta.tudelft.nl/
article/crowdfunding-research-
how-does-work

تامین مالی جمعی چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندک اندک جمع گردد...

مرغ همسایه

یکــی از پیش‌نیازهای تداوم حیات دانشــگاه‌ها پیشــبرد پژوهش‌هــای نوآورانه در 
زمینه‌های تحقیقاتی مختلف است. از این رو است که آنها در جذب برترین دانشجوها 
و اساتید و فراهم آوردن زیرساخت‌های پژوهشی و فناوری با یکدیگر در رقابت هستند. 
ارتقای ســطح علمی و پژوهشی دانشگاه خود به خود به جذب سرمایه بیشتر منجر 
خواهد شد. دانشگاه‌ها مسیرهای مختلفی را برای جذب سرمایه در پیش می‌گیرند.
دانشــگاه میشــیگان بخش مجزایی برای »اهــدای کمک« دارد. تنــوع روش‌ها و 
زمینه‌های کمک کردن به دانشــگاه باعث می‌شــود علاقه‌منــدان بتوانند به اندازه 
توانایی خود، در زمینه مورد علاقه‌شــان به دانشــگاه کمک کنند: حمایت مالی از 
دانشــجویان، بازاریابی شغلی، تهیه سخت‌افزارهای مورد نیاز دانشکده‌ها، اعطای 
بــورس، کمک به خوابگاه‌ها، تامیــن نیازهای بخش‌های مختلف دانشــگاه مانند 

کتابخانه، انتشارات، مراکز تحقیقاتی، بهداری و... 
استفن راس میلیاردر آمریکایی در بخش املاک و مستغلات و دارای چند تیم ورزشی 
اســت که مدرک حسابداری خود را سال 1962 از دانشگاه میشیگان اخذ کرد. وی 
به این دانشــگاه مجموعا 378 میلیون دلار کمک کرده اســت. او سال 2013 مبلغ 

100 میلیون دلار برای توسعه ورزشگاه میشیگان و 100 میلیون دلار نیز برای توسعه 
دانشــکده کسب و کار آن اعطا کرد که هر دوی این مکان‌ها به پاس این کمک‌ها نام 
راس را گرفتنــد. تصویر روبه‌رو مربوط به دانشــکده Ross School of Business در 

دانشگاه میشیگان است.

روی خط خارج
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)مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی/ قرن یازدهم/ رباعیات(

صفحـــــــه آخـــــــــر

954****0919: ســام. بــه نظرتــون شــماره 779 
خیلی غلط نگارشی نداشت؟

  شما خودت خیلی غلط نگارشی نداری؟
844****0912: دانشــکده ما خودش دوتا نشــریه 
داشت که یکیشــون هم مال گروه مذهبی دانشکده 

بود. الان بســیجی‌ها دارن رویان رو هم تو دانشــکده 
راه میندازن! حیف و میل کردن بیت‌المال نیست این 

کار؟!
  البته همه حیف و میلن ولی بعضی حیف 

و میل‌ترن!

037****0935: چــرا بخــش آب و هــوای روزنامه رو 
حــذف کردید؟ بعد از واژ و ژاژ تنها بخشــی بود که من 

می‌خوندم.
  اشــکال نــداره، در عوض مجبور شــدی 

پیامک رو هم بخونی!

اس ام اس

عکس‌و‌مکث

 8

وصله‌پینه

شماره‌های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

یکی از جوانان برومند شریفی 
وقتی از دست‌دست کردن 

دانشگاه در ساماندهی 
توزیع نشریات خسته شد، 
با یک ابتکار جدید توانست 
تمام نشریات خود را توزیع 

کند. درود بر شرفت ای 
متفاوت‌ترین!

 خدا خیرت بده 
دلمون رو شاد کردی

ن  کــرد فرهنگــی  ر  کا
در مملکــت مــا حکایــت 
عجیبــی دارد. فرهنگ هم 
بی‌صاحــاب اســت و هــم 
هزارتا متولی دارد. یعنی هر 
جور حســابش را بکنی، غیر از وزارت فرهنگ، 
همه کار فرهنگی می‌کنند. از سبزی‌فروش سر 
کوچه ما بگیر که برای کمک به بالا بردن سرانه 
مطالعه تمــام ســبزی‌ها را در روزنامه کیهان و 
اطلاعــات می-پیچــد تا معاون غــذا و داروی 
وزارت بهداشــت کــه در مصاحبه‌هایــش روح 

شعرای مرز پرگهر را در گور می‌لرزاند. 
بازار کار فرهنگی در دانشگاه خودمان هم خدا 
را شکر داغ داغ است. هر چند نفری که دیدی 
در دانشــگاه کنار هم ایســتاده‌اند، با احتمال 
بالای 70 درصد برای خودشان دفتر و دستک 
و متعاقب آن نشــریه‌ای دارنــد، از یک صفحه 
A5  بگیر تا جراید کثیر‌الصفحه و کثیرالانتشار. 
بعضی از  نشــریاتمان برای تنظیم فشار خون 
خوبند، یعنی اگر خدای نکرده دچار افت فشار 
شــدی، چند پاراگراف بخوان تــا گوش‌هایت 
سرخ شود و حالت جا بیاید. بعضی‌ها تخصصی‌ 
هستند و دانشکده‌ای و رنگ و بوی علم و دانش 
دارند، هر کــدام را هم در جایی پیدا می‌کنی: 
یکی در ســلف و یکی در ورودی مسجد. البته 
واقعا جای شکر دارد این همه دغدغه و شور کار 
فرهنگی که طراوت و سر‌زندگی محیط دانشگاه 

را نشان می‌دهد. 
یکــی از بیماری‌هــای من این اســت که از هر 
کجای دانشــگاه رد می‌شوم، چشــمم دنبال 
نشریات است و هر جا نشریه‌ای - ولو یک برگ 
کاغذ – ببینم، آن را برمی‌دارم. امروز اما با پدیده 
خاصی مواجه شده‌ام. نشریه انگلیسی‌زبان با 
تم عربی! Sharif As- Sanayia.  جل‌الخالق! 
نشــریه انگلیسی‌زبان است اما از سمت راست 
شروع و باز می‌شود. تصویر روی جلد هم عکس 
خدابیامرز شــرلوک هلمز اســت کــه با نهایت 
ظرافت کش آمده. پیپ در دهان  و دســتی که 
قرار بود آن را روشن کند، بریده شده است. دو 
طرف جلد هم با فرمت عربی نوشته شده است 

شریف الصناعیه! 
از جلد بگذریم و برویم ســراغ مطالب داخلی. 
نشریه کلا 4 صفحه دارد و 80 درصد هر صفحه 
هــم به عکــس اختصاص داده شــده اســت. 
نمی‌دانم چرا یاد کتاب‌هــای اینگلیش تودی 
افتاده‌ام. جا به جا هم فونت عوض می‌شــود. 
ســربرگ هر صفحه با کلمات قصار مزین شده 
 YOU MIGHT HAVE WATCHED :است
. ای جانم! به نظرم رسید از دوست عزیزمان که 
ظاهرا تمام زحمت نشــر این جریده را یک‌تنه 
بــر دوش دارد، بخواهیــم برای دانشــجویانی 
کــه قصــد ادامه تحصیــل در خارج از کشــور 
 را دارنــد، دوره‌هــای تخصصی تافــل و آیلس 

بگذارد. 

این شماره از روزنامه تقدیم می‌شود به بچه‌های همه رشته‌ها جز کامپیوتر و علوم کامپیوتر چون »نمایشگاه کار« همه 
کارها را تقدیم کرده است به کامپیوتری‌ها. تقدیم می‌شــود به اکثر استادان دانشگاهمان که نه‌تنها قدمی در جهت 
ایجاد کار برای دانشجویان دانشکده‌شان برنمی‌دارند، بلکه حتی در راهنمایی آنها برای یافتن کار مناسب ناتوانند. 
این شماره را تقدیم می‌کنیم به مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی که اگر هم کسی از جوانان این کشور بتواند با قیمت 
پایین‌تر و کیفیت بالاتر دردی از آنها دوا کند، آن‌قدر چشمشان با زرق و برق محصول و فروشنده خارجی پر است که به 

محصول و نیروی ایرانی محل نمی‌گذارند. این شماره تقدیم می‌‎شود به بیکاری، سرخوردگی و در نهایت، مهاجرت.

تقدیم می‌شود به ...

حسین شاهرخی

97 مهر   24 سه‌شنبه    780 شماره 

واژ و ژاژاستاد شریف ما

اســتاد شــریف ما به اشــتباه از $ )نماد دلار( به عنوان 
نماد شیمیایی گوگرد استفاده کرد. یعنی در این مملکت 
حتی عناصر جدول مندلیف هم به دلار وابسته‌اند، قیمت 

سیب‌زمینی و رب گوجه‌فرنگی که جای خود دارد!
استاد شریف ما بعد از ۲ ساعت تدریس و پر کردن ۶ تخته 

می‌فرماید »اینی که گفتم به هیچ دردتون نمی‌خوره!«
اســتاد شریف ما ترم که شروع می‌شــود، اول بسم‌الله، 
ثابت بودن میانگین کلاســش روی ۱۴ را با افتخار اعلام 
می‌کند. بعد هم تمام طول ترم هر وقت می‌خواهد توجه 
کلاس را جلب کند، می‌گوید: »این سوال امتحانه«. خب 
اســتاد گرام! وقتی شــما خودت فایده و ارزش درسَت را 

فقط نمره‌اش می‌دانی، از دانشجو چه انتظاری داری؟
دانشــجوی شــریف ما که سورس ســوالات میان‌ترم را 
گیر آورده بــود، بعد از اعلام نتایج همه جا می‌گفت: من 
ســوال‌ها و جواب‌ها را داشتم، چه جوری شدم 6 از 30؟ 

و همه هم به او می‌گفتند: تک‌خور به بهشت نمی‌رود!
اســتاد شــریف ما که به آپدیت بودنش معروف اســت، 
امســال هم مثل ســال‌های پیش در صفحه ســیلابس 
درســش آریامهــر را لاک گرفــت و با دســتخط زیبایش 

نوشت شریف.

کار: The essence of man | فعالیتــی که فرد در ازای آن پول دریافت می‌کند؛ صدور 
مجوز ساخت‌ و ساز، سکوت‌ کردن، وام ‌دادن و... | Fdcos θ | شغل، حرفه، مثلا: لوله‌کش، 
دبیر کمیته صلح و ورزش کمیتــه ملی المپیک، تعمیرکار »ول کن«‌های اتصالی‌کرده 
و... | نام کوچک دکتر علی‌اکبر ولایتی. شــاعری معاصر در همین راســتا می‌فرماید: 
 θ نیست؛ R | چشمانت، دکتر ولایتی و من، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بی‌دفاع
| ملک‌الشعرای بهار در ستایش کار کردن سروده بود: »برو کار می‌کن مگو چیست کار/ که سرمایه جاودانی‌ 
است کار«. وی اخیرا با ابراز پشیمانی از پیشگاه ملت ایران، آن را به این صورت اصلاح کرد: برو ناموساً کن رها 
بیست کار/ غلط خورده که جاودانی‌ است کار. همچنین اینشتین، فیزیکدان معاصر، در مورد کار می‌گوید: 
2 چیز در این جهان جاودانند: نیکوکاران در بهشت و بازنشستگان در کار، البته در مورد اولی مطمئن نیستم.
کارگر: کسی که کار می‌کند، مزد نمی‌گیرد، تجمع می‌کند، مزد نمی‌گیرد، اعتصاب می‌کند، مزد نمی‌گیرد، 

شلاق می‌خورد، مزد نمی‌گیرد تا مزد بگیرد.
نمایشگاه کار: محل نمایش ‌دادن کار، بیوی اینستا | جایی که در آن به محصلان و فارغ‌التحصیلان رشته 

کامپیوتر کار می‌دهند و به سایرین موز و هدایای تبلیغاتی دیگر.
کاریزماتیک: مرکب از کار + ایز + ماتیک. قانونی که به تبعیض‌ جنسی حین استخدام اشاره می‌کند و در 

آن به شرایط ماتیکی فرد نسبت به رزومه‌اش اهمیت بیشتری داده می‌شود.
کاری پیش اومد: معادل نقش ترافیک برای دیر رســیدن هنگام هرگز نرسیدن؛ نتوانستم گسستی‌هایم 

را به هم پیوند دهم و بیایم
کارما: قانونی در هندوئیسم و بودیسم که می‌گوید هر کاری در این جهان می‌کنی به خودت برمی‌گردد. 

مثلا اگر خودت مسئول باشی، فرزندت نیز مسئول خواهد شد و اگر مردم باشی، مردم.
کارلو آنجلوتی: سرمربی سابق تیم‌های میلان، رئال مادرید و...

عمادالدین کریمیان


